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  ياء معرفه
 )اي نويافته در دستور تاريخي زبان فارسي نكته(

  )مركز كاشمر ،استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور( پور حامد خاتمي

 قلمرو فرهنگي زبان فارسي در روزگاران گذشته موجـب پديـد آمـدن              گستردگي: دهيچك
هاي زبـان ناحيـه و گـويش           ششم، نشانه  ويژه تا سدة    آثاري شده است كه در اغلب آنها، به       

است كـه    ياءپردازيم قسمي     اي كه در اين نوشتار بدان مي        نكتة نويافته . مؤلّف آشكار است  
هـاي    يـك از كتـاب      تا كنـون در هـيچ     . ايم  ناميده ياء معرفه اي دارد و ما آن را        كاركرد معرفه 

يگانـه مـتن كهنـي كـه     . تدستور و تاريخ زبان فارسي به وجود چنين يائي اشاره نشده اس          
اي كهن و نويافتـه    رساله،كار رفته شود و تقريباً در سرتاسر آن به       چنين يائي در آن ديده مي     

 مـا   نويسي كه از اين اثـر بـه    ترين دست   كهن. در موضوع تصوف و حكايات صوفيان است      
 فانه نام كتاب، نام مؤلّف و روزگار تأليف اين . ق است673خ  رسيده مورمتن نـامعلوم  متأس

صورت عكـسي چـاپ       ق اين كتاب را به    883خ  نويس مور   مرحوم ايرج افشار دست   . است
هم ايـشان  . اند  ناميده...هزار حكايت صوفيان و اند و بر اساس محتوا و ساختار، آن را          كرده

و هم استاد شفيعي كدكني، زمان نگارش اين متن را بر اساس قـرائن زبـاني و سـبكي آن،                    
  .اند رن ششم دانستهنيمة دوم ق

  .هزار حكايت صوفيانياء معرفه، دستور تاريخي، نثر فارسي، لهجة مؤلّف،  :ها كليدواژه

19-12، صفحة 9، شمارة1392، سال نامة فرهنگستاننامةويژه
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  مقدمه
 بـر  ، از منظر مطالعـات تـاريخ زبـان فارسـي         ،سي متون ادبي كهن   رضرورت مطالعه و بر   
 و بـسياري هـم     انـد    متوني كه بسياري از آنها تصحيح و چاپ شده         ؛كسي پوشيده نيست  

نخورده و محـو    دست ،ها ها و موزه   كنار كتابخانه  نويس در گوشه و    صورت دست  بههنوز  
 ، در اين ميان آنچه بيش و پيش از هر چيز اهميت دارد            1.ندا در غبار فراموشي باقي مانده    

  آن تصحيح اين متون بر اساس اصول علمي و به شيوة انتقادي است؛ امري كـه حاصـل                
مـوارد  . شـوند   ت كه بر اسـاس ايـن متـون ارائـه مـي            سهايي ا  اعتبار و استواري پژوهش   

 براثر عدم رعايت اصول تـصحيح انتقـادي از          اي   محققان برجسته   كه وجود دارد بسياري  
   ح و ااگـر قـرار اسـت بـه         2.انـد  عمال تصرفّات ناروا در متن، به بيراهه رفته       جانب مصح 

اسي تاريخي، نقد   شن شناسي، دستور زبان، زبان    هاي سبك  حاصل مطالعات محققان شاخه   
كـه لازمـة ايـن اعتمـاد،     بپـذيريم   بايد  ،اعتماد كنيم ... ادبي، تاريخ ادبيات، علوم بلاغي و     

  . انتقادي و متقن آثار ادبي كهن استهاي دسترسي به چاپ
گستردگي قلمرو فرهنگي زبان فارسـي در روزگـاران گذشـته موجـب پديـد آمـدن                

 مؤلّـف آشـكار اسـت       گويش زبان ناحيه و     هاي آثاري شده است كه در اغلب آنها نشانه       
 ـ گو يهـا   نـشانه  گردآوري و تدوين   ،جهت نيازا). ويژه تا سدة ششم    هب( آوايـي و   (ي  شي

 از كتب كهن كـه  ياريف بسي محل تأليي در شناسا،از خلال متون كهن   ) ي و نحو  يصرف
  .  خواهد كردياريم ما را ي از مؤلف آنها ندارياطلاع

 مـا   كـه ساز است     معرفه ياء  بدان اختصاص دارد قسمي    هنوشتاي كه اين     نكتة نويافته   
هاي دستور و تاريخ زبـان فارسـي         يك از كتاب   كنون در هيچ   تا. ايم ناميده ياء معرفه  آن را 

 پـسوند در آن  ايـن كنـون    يگانه متن كهني كه تا 3.به وجود چنين يائي اشاره نشده است      
                                                  

هـاي تركيـه      خواندم كـه در كتابخانـه      ،شناس بزرگ، استاد فؤاد سزگين     به خاطر دارم كه در جايي از قول نسخه        . 1
 لاي اين نـسخ آثـار بـسياري        بهبدون شك در لا   !  خطي فارسي هست كه هنوز فهرست نشده است        نسخبسياري از   
  !گردندها كه باطل و مخدوش  ها و فرضيه  چه بسيار نظريهشوندكه اگر روزي به زيور طبع آراسته وجود دارد 

 .وبيست دويستدوازده تا و  دويستصص ،1، مقدمة مصحح، جاسرارالتوحيد: براي نمونه بنگريد به. 2

 ،توان نظيري براي آنهـا يافـت        و اغلب در آثار ديگر نمي      ند كه نادر  دست لاي متون كهن خصايصي ازاين     به در لا . 3
 نوشته بر دريـا   .  صدوهشتادوسه  ص ،1ج مقدمة مصحح،  ،اسرارالتوحيد: براي نمونه بنگريد به    .شود باز هم ديده مي   

دكتر شفيعي كدكني در مقدمة اين دو كتاب به مواردي از           . 124-114  صص ،)از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني    (
 .ستا  اشاره كردهندفرد نكات صرفي و نحوي خاص كه منحصربه
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 اي كهن و نويافته در موضـوع      رساله فته، به كار ر    و تقريباً در سرتاسر آن     شده است ديده  
نويس به دست ما رسـيده       كنون سه دست   از اين اثر تا   . تصوف و حكايات صوفيان است    

، نـسخة   ق673 خ مـور  ،نسخة موزة قونيـه   :  از ندا است كه به ترتيب تاريخ كتابت عبارت      
 .ق883خ  ر مـو  ، ايرج افـشار    و نسخة متعلقّ به مرحوم     ق871خ   مور ،آغا كتابخانة يوسف 

استاد ايـرج افـشار   . متأسفانه نام كتاب، نام مؤلفّ و روزگار تأليف اين متن نامعلوم است 
انـد و بـر اسـاس        صورت عكسي چـاپ كـرده      ق اين كتاب را به    883خ  نويس مور  دست

هـزار حكايـت   ( هـم ايـشان  . انـد   ناميـده ...هزار حكايت صوفيان و   محتوا و ساختار، آن را    
زمـان  ) از افادات شفاهي ايشان به نگارنده (  و هم استاد شفيعي كدكني     )13: 1382 ،صوفيان

گفتني . اند  نيمة دوم قرن ششم دانسته     ،اساس قرائن زباني و سبكي     نگارش اين متن را بر    
در سـال    كـه نويس فوق تصحيح كرده  است كه نگارنده اين كتاب را بر اساس سه دست         

  .ده است در دو جلد چاپ ش توسط انتشارات سخن1389
كنيم به مبحث معرفه و انواع آن         نگاهي گذرا مي   ياء معرفه پيش از پرداختن به پسوند        

  .در كتب دستور و تاريخ زبان فارسي

  نگاهي گذرا به مبحث معرفه
شناسـان    دستورنويسان و زبان  . يكي از اقسام اسم در دستور زبان، قسم معرفه و نكره است           

  .شده باشد  گوينده و مخاطب، معهود و شناختهاند كه نزد معرفه را اسمي دانسته
اسـمي كـه قبـل از       . 3اسم جنس؛   . 2اسم خاص؛   . 1: اند انواع معرفه را چنين برشمرده      

اسـم  . 8منادا؛  . 7ضمير؛  . 6عهد ذهني؛   .5عهد ذكري؛   . 4آن، اين، آن، همين و همان بيايد؛        
   1.پسره بيايد، مانند »ه«ره، اسمي كه در پايان آن، در زبان محاو. 9مضاف به اسم معرفه؛ 

را بـراي انـواع معرفـه       تقريباً همة كتب دستور و تـاريخ زبـان فارسـي مـوارد فـوق                  
                                                  

  از قريـب و ديگـران؛      دستور زبـان فارسـي     .1: ها مراجعه شده است    براي مبحث معرفه و انواع آن به اين كتاب        . 1
 از تاريخ زبـان فارسـي   .4 ؛ خانلري ناتل از دكترتاريخ زبان فارسي .3 ؛ از دكتر معيناسم جنس و معرفه و نكره      .2

 از دكتـر احمـدي گيـوي و دكتـر           دستور زبان فارسي   .6 ؛ از دكتر شريعت   دستور زبان فارسي   .5 ؛دكتر ابوالقاسمي 
از كلمـه   .9 ؛ از دكتر محتـشمي  دستور كامل زبان فارسي    .8 ؛ از دكتر وحيديان كاميار    دستور زبان فارسي   .7 ؛انوري

 از دكتـر  دستور زبان فارسي .11 ؛ از دكتر فرشيدورددستور مفصل امروز   .10 ؛ از دكتر سلطاني گردفرامرزي    تا كلام 
   ... و خطيب رهبر
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تنها مطلب نزديك به    . اي نشده است    به ياء معرفه اشاره     آنها يك از  اند و در هيچ    برشمرده
  :نكتة ما اين نوشتة مرحوم دكتر معين است

را به آخر اسم پيوندنـد و       ) ياي معروف ( I- كي گاهي در لهجة تهراني و اصفهاني و گيل      : ي
پـسر  (ساله و كوچكي      پنج) تره پسر بزرگ، بزرگ  (بزرگي  : فلان دو پسر دارد   : معرفه سازند 

  )73: 1369 معين. (چهارساله است) تره كوچك، كوچك

  ياء معرفه
 نكـره  انـد، يـاء    كنون دستورنويسان در مبحث معرفه و نكره بدان اشاره كـرده           يائي كه تا  

 حال آنكـه بـر اسـاس    .گرداند آيد و آن را ناشناس مي بوده است؛ يائي كه بر سر اسم مي   
بينيم كه در زبان فارسي ياء معرفه نيز وجود داشته است؛ يائي كـه               نويسي كهن مي   دست

ايـن پـسوند    پيش از نقل شاهد براي      . كرده است  آمده و آن را معرفه مي      اسم مي به دنبال   
هايي كه ايـن پـسوند در آخـر آنهـا            رت دارد و آن اينكه برخي از اسم       اي ضرو  ذكر نكته 

وسـيلة عوامـل ديگـري همچـون صـفت           ه ب ،يائي  نظر از داشتن چنين     صرف ،آمده است 
  .اند اشارة اين و آن و يا از طريق عهد ذكري، معرفه شده

  
  :هزار حكايت صوفيان از كتاب اينك نقل چند شاهد

نخاّس كنيزكان بـر وى    . هر بغداد در نخاّس شد تا كنيزكى بخرد        گبر زناّردار در ش    مردىــ  
اينها كه بر من عرضه كردى در       : را گفت  ياسنخّ .آمد كدام پسند نمى   عرضه كرد وى را هيچ    

  )78: 1389 هزار حكايت صوفيان (.خورد من نيست
 سقاّء انـدر مدينـه، چـون    ــ چون آيت آمد كه و منْ يتَوكَّلْ عليَ اللّه فَهو حسبه مردي بود          

ملـك تعـالي    ... آيت بشنيد آلات سقاّئي بفروخت، بيامد اندر مسجد معتكف شد به توكل             
اي بفرستاد تا چون او در خواب شد يك جام شراب از جوي سلسبيل بيـاورد و در          فريشته

را صد سال ديگر عمر بود هرگز او را نه طعام و نه شـراب                مردي آن. حلق آن مرد ريخت   
  )105-104: همان. (يست نشدبا

بر دامن آن كوه چشمة آب ديد و مرغزار خـوش و            . السلام بر كوه گذر كرد      ــ عيسي عليه  
در ميـان آن كـوه      ! وحي آمد كه يا عيسي    ... كرد    الي را عبادت مي   ععابد را ديد كه خداي ت     

 هاي ، ديدهرا ديد بر سر سنگ نشسته عابديالسلام در ميان آن كوه رفت آن     عيسي عليه . رو
  )114–113: همان. (بر آسمان مانده و زبان از دهان بيرون افتاده
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گفتند، قوم من تـو را       در مجلس عبدالملك مروان نشسته بودم تو را بد مي         : ــ جوان گفت  
 مرد گـواه مـن      ،در ميان اين قوم   : جوان گفت . بايد ميتو را گواه    : حجاج گفت . نيك گفتند 

  )118: همان. (را حاضر كرد كسي جوان رفت آن .حجاج گفت كه بيار. است
كـه مـا را در    آن: تو را از آن خانه كه بيرون آورد؟ گفـت        : ــ پادشاه آن پير را بخواند گفت      

آن : گفـت . كه ما را در، بازداشـت  آن: تو را كه در اين باغ آورد؟ گفت     : گفت. اين باغ آورد  
 كسيوي قدم صدق بردارد، آن      آن خداي تعالي است كه هركس كه از بهر          : كيست؟ گفت 

  )120: همان. (را در بند مخلوق نگذارد
بن  اى در نزديك او آمد ملك  همسايه . با بيمارى مرگ رسيد    ،عليه اللّه ة  ار رحم نبن دي  ملكــ  

كنـد و   س با من منازعت مـى ست كه تا نفْ اچهل سال: دينار را پرسيد آرزويى دارى؟ گفت 
  )150: همان. (برفت نان و شير آورد ىمرد .خواهد از من نان و شير مى

 در راه هميانى زر داشت، دسـت در ميـان   . خداى رفتة از مدينه به خاناي يسالى حاجــ  
  )191: همان. (آمد عنه مى اللّه  جعفر صادق را ديد رضى.نديد، روى بازپس كرد هميانىكرد 
 ديگربـاره بخوانـد     . نـداد  وجهه غلام خويش را بخواند، جواب      اللّه طالب كرّم  بن ابى  علىــ  

مرا جواب  : را ديد خفته، گفت     غلامي برخاست و بيامد     .باره جواب نداد    تا سه  .جواب نداد 
  )213: همان. (ندادى

چون . اي رسيدم از قبايل عرب، جواني ديدم شايسته و باكمال          ــ اصمعي گويد كه به قبيله     
يك روز ناگاه ايـن  ...  هماني كردتر آمد و به من حرمت كرد و فرود آورد و م        مرا ديد پيش  

: همـان . (مان تو را شكستي افتاد و دشمن بر ايشان برخاست         ع  را خبر آوردند كه بني     مردي
219-220(  

يـا  : روي است؟ عزرائيـل گفـت    بيني كه اين جوان چه خوب      مي! يا عزرائيل : ــ داود گفت  
او را جمال او چه سود دارد؟ ملك تعالي مرا فرموده است كـه تـا هفـت روز ديگـر                  ! داود

مگـر  : داود گفـت . هفت روز بگذشت آن برنا بيامد و داود را سلام كـرد           ... جان او بردارم    
را  جـواني مـد داود ديگربـاره    هفت ماه گفت؟ هفت ماه نيـز برآ  ،عزرائيل هفت روز نگفت   

  )244: همان. (مگر حكم خدا چنين است: ديد، گفت
السلام مردى بود و در سراى آن مرد درخـت           آوردند كه در روزگار سليمان پيغامبر عليه       ــ

را  مـردى  چون بچه برآوردى، زن صاحب سراى    .بود، بر آن درخت فاخته آشيانه كرده بود       
: همـان . (چگان فاخته را بيار و به فرزندان ده تـا بخورنـد           گفتى برخيز و بر درخت شو و ب       

246(  
هزار درم برگرفت و از خانه بيرون آمد تا بـه             اند كه در زمانة پيشين مردي بود، ده         ــ آورده 

چون سوار آمد   . اين درم را به او دهم     : با خود گفت   مرديسواري پيش آمد،    . درويش دهد 
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ديگـر روز آواز  ... رفـت   مـي دزد بـود بـه دزدي كـردن    آن مرد . هزار درم را بدو داد      آن ده 
  )248: همان. (هزار درم بخشيد را كسي ده دزديدرافتاد كه فلان 

. شما بياييد كه انصاري به طلب آب سـرد رفتـه اسـت         : فلان كجاست؟ زن گفت   : ــ گفتند 
آب آمد و مـشك   مرديبعد از آن . نشستند. السلام در خانه رفت، گفت بنشينيد    رسول عليه 
  )278: همان. (در پشت

يكـي از  . ــ آوردند كه دو مرد عابد با يكديگر صحبت داشـتند و پيوسـته در سـفر بودنـد              
اين نامه را بـه اهـل   : آن ديگر نامه نبشت و بدو داد، گفت   . ايشان قصد خانه كرد كه بازآيد     

  )286: همان. (بيامد و آن نامه بدان زن داد مردي. من رسان
بـر وي   . كـرد   خداي را عبادت مـي    ... گذشت مردي را ديد      مي روزي   السلام  ــ خضر عليه  

را ديد همچنان بر سر      مرديآن  . صد سال برآمد، باز همان جا بگذشت      . سلام كرد و برفت   
  )296: همان. (دو پاشنه و به عبادت مشغول

 :گفتنـد .  سوزني يافتنـد ،ملائكه بجستند . دانم ولكن شما بجوييد    ميــ ندا آمد كه من خود       
عيسي ( نبود او را  سوزنيندا آمد كه به عزّت من كه اگر آن . أنَت تَعلَم بِما وجدنا معه! إِلهي

  ) 302: همان. (به كنگرة عرش در حظيرة قدس فرود آوردمي) ع
ــ اين ملك چون از شراب فارغ شد برخاست بر بام قـصر آمـد و در آن گورسـتان نگـاه                      

چون اين بشنيد از بام قـصر فـرود          پادشاهياين  ... ن گورستان   آوازِ شنيد از ميان آ    . كرد  مي
  )307: همان. (آمد

را  مـردي  آن  ،من برفتم و بعد از مدت آنجـا بگذشـتم         : عليه  اللّه  ة  ــ ابرهيم ادهم گفت رحم    
  )308: همان. (ديدم، مرده بود و آن درخت همچنان مانده

. به حـضرموت، سيـصدساله اسـت      مردي است   ! يا اميرالمؤمنين  :ــ يكي برخاست و گفت    
  )312: همان. (بخواند را مرديمعاويه بفرستاد آن 

ــ به نزديك آن پارسا رفتند و گفتند كه تو را چه زيان باشد كه بر در سـراي ايـن پادشـاه                    
ها كردند و مرد پارسا برفت و شفاعت كـرد و             روي و از بهر اين مرد شفاعت كني و زاري         

  )326: همان. (را عفو كرد مرديپادشاه آن 
و ديگر مردي كه مال جمع كند و از آن مال، خيرات نكند و او بميرد، وارثان وي بـه     ... ــ  

: همـان . (را به دوزخ برند، وارثان به بهشت برند    مرديروز قيامت آن    . آن مال خيرات كنند   
348(  
را گفت  يزن خود شد و ةزاويه منصور ب.  او رفت  ةزن پنج درم بستد و با منصور به خان        ــ  

  )419: همان (.تو چندان توقف كن كه من دو ركعت نماز كنم
 : كنيـزك را گفـت  ...زن .  در عقب وى افتادرفت، جوانِ آوردند كه زنى پارسا در راه مىــ  
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 ؟جـويى  پويى و از اين آمدن اندر پى من چه مـى           را بگوى كه از پس من چرا مى        مردىآن  
  )422: همان(

 يك شب در خواب ديـد كـه درمـى در    . شصت سال عبادت كرد   اد خداى را   عب ازكى  ــ ي 
 از خـواب  .را به زبان از آن درم برداشـت   نقشى االله بر آنجا نبشته، آن       و ه لْدست داشتى، قُ  

  )448: همان. ( شدبيدار شد، پيش معبر
 غلامـى از آن كـوى   .بن عمر بـودم  كند كه روزى پيش عبداالله   عطاء خراسانى روايت مى   ــ  

 .از آن كـوى بيـرون رفـت     غلامـى عبداالله سر در زمين پيچيده، در خانه رفت تا آن            .درآمد
  )487: همان(

  نتيجه
 مانـد كـه يـائي كـه در آخـر كلمـات             ي نم ـ يديترد هاي متعدد بالا   نك با تأمل در مثال    يا

اين ياء، مشابه و مترادف هاء      . سازي دارد   صريحاً كاركرد معرفه   ،شده آمده است   مشخّص
 ، دختـره  ،پـسره :  ماننـد  ،آيد  كلمات مي  به دنبال  است كه در زبان محاورة امروز        اي معرفه

 ، بگـذاريم  ه ، مطابق زبان محاورة امروز    ،يجاي   بنابراين اگر در شواهد بالا به     ... آقاهه و   
  .آيد ميتفاوتي در معني پديد ن

افزودة  چه از جانب مؤلفّ باشد و چه          ـ ـ كاربرد چنين يائي در اين متن      ،به هر روي    
 و زبان ناحيه در نثر كتاب و نيز حـاكي از وجـود              گويشگمان حاصل تأثير     بي ــ   كاتب

 در گذشتة زبان فارسي است و از منظر مطالعات تاريخ زبـان فارسـي و                اي  چنين ويژگي 
 ـ ، است  بسيار شناسي تاريخي حائز اهميت    زبان يـك از    كنـون در هـيچ     ويـژه آنكـه تـا      ه ب
  . اي نشده است  اشارهبه آنبان فارسي هاي دستور و تاريخ ز كتاب
زادگـاه  (  ناحيـة كاشـمر  گـويش  هنـوز در  ، به همـين شـكل  ،گفتني است كه اين ياء    

 در گـويش مـردم   ،نزديك به اين ياء و با اندكي تفـاوت . و توابع آن رواج دارد  ) نگارنده
 )180-179: 1377( شادروان دكتر جمال رضائي   . كنيم مي را مشاهده    يائيبيرجند نيز چنين    

  :نويسد ميساز در گويش بيرجند  دربارة اين پسوند معرفه
 ماننـد اسَـپيِه   1. اگر به نامي بپيوندد ممكن است آن را معرفـه نيـز بكنـد            eyə / يه ِ  ــ پسوند

                                                  
اند كه اين پسوند     ، گفته روست كه پيش از مبحث معرفه      سازد ازآن  اند اين پسوند معرفه نيز مي       وشتهاينكه ايشان ن  . 1

 )152: 1377رضائي ( .آيد ر سر اسم ميبراي تعظيم و تحقير ب
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... آن خـَرِ   (xareyə bexosbiيـا خَريِـه بخِـُسبي    ) فرار كـرد ... آن اسبِ  (aspeyə bejasبجِس 
  ). خسبيد

 متعدد در اين نوشتار به سبب اهميت موضـوع و           هايت كه نقل شاهد   شايان ذكر اس    
 چنـدان كـه چنـين       ، بـوده اسـت    اي  نيز به دليل حصول اطمينان از وجود چنين ويژگـي         
  . كاربردي را ناشي از خطاي مؤلفّ يا كاتب ندانيم

  منابع
  ، سمت، تهران؛تاريخ زبان فارسي، )1373(ابوالقاسمي، محسن 

  ، فاطمي، تهران؛1دستور زبان فارسي ، )1377(حسن انوري احمدي گيوي، حسن و 
  ، مهتاب، تهران؛دستور زبان فارسي، )1372(خطيب رهبر، خليل 

  ، هيرمند، تهران؛بررسي گويش بيرجند، )1377(رضائي، جمال 
  ، چاپخانة حيدري، تهران؛از كلمه تا كلام، )1368(سلطاني گردفرامرزي، علي 

  ، اساطير، تهران؛دستور زبان فارسي ،)1370(شريعت، محمدجواد 
  ، سخن، تهران؛دستور مفصل امروز، )1382(فرشيدورد، خسرو 

  فروشي مركزي، تهران؛ ، كتابدستور زبان فارسي پنج استاد، )1350(قريب، عبدالعظيم و ديگران 
  ، اشراقي، تهران؛دستور كامل زبان فارسي، )1370(محتشمي، بهمن 

  ، اميركبير، تهران؛ جنس و معرفه و نكرهاسم، )1369(معين، محمد 
  ، نشر نو، تهران؛تاريخ زبان فارسي، )1369(ناتل خانلري، پرويز 

  ، سمت، تهران؛1دستور زبان فارسي، )1380(وحيديان كاميار، تقي 
پـور، سـخن،      دكتـر حامـد خـاتمي     : ، از مؤلفّي ناشناخته، مقدمه، تصحيح و تعليقات       )1389 (هزار حكايت صوفيان  

  ران؛ته
، بـه كوشـش ايـرج افـشار، گنجينـة         )883نـسخة مـورخ   (، از نويسندة ناشناخته     )1382( ...هزار حكايت صوفيان و   

  .، تهران)چاپ عكسي(برگردان متون فارسي  نسخه
  
  




